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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، اي در رسانه و فرهنگ رشته مطالعات ميان
  72 -  49صص ، 1391 بهار و تابستان، اولشمارة ، ومدسال 

  دربارة خودمختاري صنعت رسانه و تبليغات

  *عليرضا منصوري

  چكيده
رسانه و تبليغات قدرتي فراتر از فناّوري پردازد كه آيا  مي   مسئلهبه اين مقالة حاضر 

در خـدمت مقاصـد و   فنّـاوري  اي از خـود دارد؟ آيـا     ارادة آدميان يا منطـق و اراده 
رسانه و تبليغات است كه مقاصد و اهـداف آدميـان را    يا خود اهداف آدميان است

رسـانه و تبليغـات   فنّـاوري  آيـا   ،تـر   تـر و فنـي    عبـارت خلاصـه   كند؟ بـه   تعيين مي
هـاي    هـاي ديـدگاه   محتوا و اسـتدلال  ،براي پاسخ به اين پرسش خودمختار است؟

، كــه )J. Ellul( و ايلــول )A. Borgmann( بورگمــان و )M. Heidegger( هايــدگر
در زمينـة   خـاص  طـور  بـه شـده اسـت،   فناّوري عرضه در زمينة فلسفة  عام طور به

و روشن خواهـد شـد و درنهايـت بـا ارزيـابي      بررسي و صنعت تبليغات فناّوري 
  .يابد  پايان ميفناّوري دارانِ خودمختاريِ  طرف   انتقاديِ ديدگاه

  .، هايدگر، رسانه، تبليغات، بورگمان، ايلولفناّوريخودمختاري  :ها  واژهكليد
  
  مقدمه. 1

گوييم، پيشاپيش، تعريف يا تلقـي    تبليغات سخن ميفناّوري در اين مقاله وقتي از صنعت يا 
ساخت مصنوعاتي «معناي  صرفاً به فناّوريايم كه بر اساس آن،   را برگرفتهفناّوري خاصي از 

بردارندة  شود كه در تر را شامل مي  اي وسيع  نيست، بلكه گستره »كه در طبيعت وجود ندارند
افزار، عوامل انسـاني كـه     تجهيزات، سخت شامل خودو تكنيكي است  ـ اجتماعي يسيستم

اي در زمينة چگونگي سـاخت و كـار     هاي ويژه  ند، و احياناً مهارتا در آن به فعاليت مشغول
بنـابر ايـن تلقـي، آدميـان در يـك بسـتر اجتمـاعي بـراي بسـط          . شـود   با تجهيزات نيز مي

                                                                                                 

  mansouri@ihcs.ac.irپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  ،مربي فلسفة علم *
  18/8/1390: ، تاريخ پذيرش14/6/1390: تاريخ دريافت
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در چنين جامعـة تكنولـوژيكي، تكنيـك     1.كنند  هاي خود با ابزار و تجهيزات كار مي  توانايي
 شـود   مـدي مـي  امعقولي منجر به يـك كار  شكل  بههاست كه   اي از روش  كليّت يا مجموعه

)Ellul, 1964: 182.(  
قدرتي فراتر از  فناّوريكنيم كه آيا   ، اين پرسش را طرح ميفناّوريي از كل با اين تعريف

در خدمت مقاصـد و اهـداف    فناّورياي از خود دارد؟ آيا   ارادة آدميان دارد يا منطق و اراده
كنـد؟    مـي تعيين است كه اين مقاصد و اهداف آدميان را  فناّوريخود  كه اينآدميان است يا 

  است؟ 2خودمختار فناّوريآيا  ،تر  تر و فني  عبارت خلاصه به
اين موجودات  اًنظر پارادوكسيكال بيايد، چون ظاهر به فناّوريشايد ادعاي خودمختاري 

دسـت    نام بازار آن را به نهادي به از طريقكنند و   كه ابزار تكنولوژيك را اختراع مي اند انساني
 انـد كـه   بـر آن  اي عـده امـا   ،كننـد   استفاده مي فناّوريرسانند و درنهايت از   كننده مي  مصرف

را  فنـّاوري هاي مختلف مردم كنتـرل    طور نيست كه گروه اين ،آيد  نظر مي  به چه آنبرخلاف 
  .دست داشته باشند  به

توانـد    مـي  فناّورياي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه هرچند خودمختاري   نكته
. با آن يكي نيست ولي فراهم كند، فناّوريهايي براي پذيرش دترمينيسم   زمينة لازم يا برهان

گرفتـه از اشـيا و رويـدادهاي     تئهاي حال نش ـ  و رويداد اشيادترمينيسم به اين معناست كه 
گيـرد،    فـرض مـي    را پيش فناّورينحوي دترمينيسم   به فناّوريبنابراين خودمختاري . اند قبلي

د تـأثير  نتوان  صورت فرهنگ و جامعه نمي كنندة فرهنگ باشد، در اين  تعيين فناّوريزيرا اگر 
دترمينيسـم   كـه  توان گفـت   بته عكس اين مطلب را نميال. دنداشته باش فناّوري درمستقيمي 
ن آزاد توانيد به وجـود مخترعـا    يعني مي. است فناّوريمتكي به فرض خودمختاري  فناّوري

در چنين وضعيتي  .كنندة فرهنگ بدانيد را تعيين فناّورياعتقاد داشته باشيد، ولي درعين حال 
بحث ما در اين . )Dusek, 2006: 84( اند دترمينيستين مختار و آزاد، خارج از سيستم امخترع

  .خواهد بود فناّوريمقاله عمدتاً خودمختاري 
ايلول، مشهورترين  مثلاً. است شدههاي متفاوتي بررسي   با رويكرد فناّوريخودمختاري 

اجتمـاعي و فرهنگـي آن را    جنبـة  از تـر  بـيش دفاع كرده،  فناّوريفردي كه از خودمختاري 
 فنـّاوري را از خودمختـاري   اوتوان تحليل   اي ندارد، مي  است، و هرچند اشاره كردهبررسي 

راجع به آن  )M. Weber( يكي از نتايج ناخواستة كنش اجتماعي آدمي دانست كه ماكس وبر
 كنـيم، شيوة هايدگر و برگمان بررسي    را به   مسئلهاما اگر بخواهيم اين  3.صحبت كرده است

  .آوريم   روي فناّوريشناسانه از ماهيت   هاي پديدارشناسانه و هستي  بايد به تحليل
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وجود  )J. Dewey( فقراتي از آثار ديوئي كه اينغير از . مخالفاني نيز داردنظريه البته اين 
، از فلاسـفة  )Hickman, 2009: 176( اسـت اي  نظريـه دارد كه حاكي از مخالفت بـا چنـين   

 فلاسفة مكتب انتقـادي مثـل مـاركوزه   . كند  شدت آن را نقد مي نيز به )J. Pitt( معاصر، پيت
)H. Marcuse( عموماً  ،هايي مثل تبليغات   فناّوريكه  اند رأي  هم جا اينچند با ايلول تا هر نيز

مقابـل آن و   درعين حال اتخـاذ موضـع منفعلانـه در    ،اند  براي كنترل شهروندان اختراع شده
  .پسندند  را نميفناّوري واگذاري بازي به نفع 

هـا در    هاي مخالفت و نگراني  از آن جهت مهم است كه يكي از زمينه   مسئلهبررسي اين 
يعني بلافاصـله بعـد از   ؛ استفناّوري خودمختاري نظرية جديد اتكا به همين فناّوري مورد 

چيـز  فنـّاوري  نگران بود يا فناّوري شود كه بايد در خصوص آيندة   گفته مينظريه بيان اين 
ازطـرف ديگـر گـاه در    . بدي است كه بايد آن را از زندگي تا حـد ممكـن كنـار گذاشـت    

شـود كـه گـويي افـراد       و كنتـرل آن صـحبت مـي   فناّوري هاي روزمره طوري از   وگو گفت
قيـدي   كه اينبدون  ،توانند آزادانه آن را كنترل كنند و در مورد آن دست به انتخاب بزنند  مي

فنـّاوري  را در خصـوص     مسـئله علاوه اگـر ايـن     به. وجود داشته باشد اه آنهاي   بر انتخاب
امـروزه غيـر از   . ي پيدا خواهد كردتر بيشاهميت و جذابيت    مسئله ،تبليغات درنظر بگيريم

تبليغات در بازار و اقتصاد دارد، تأثير و اهميت آن در منازعـات سياسـي   فناّوري اهميتي كه 
  .مردان و شهروندان بر كسي پوشيده نيست ن دولتها و در تعامل بي بين دولت

در و ايلـول   بورگمـان هايـدگر و  دعاوي كه نشان خواهيم داد    مسئلهبراي پاسخ به اين 
به اين منظـور خودمختـاري صـنعت    . كند زمينة صنعت رسانه و تبليغات چه معنايي پيدا مي

كنـيم كـه    هايي را بررسـي مـي   استدلالاول . كنيم ميتبليغات را از دو جنبة مختلف بررسي 
در مرحلة بعد . زند رسانه رقم ميفناّوري نوعي، خودمختاريِ اجتماعي و فرهنگي را براي  به

توصيفي از  ،شناختي و پديدارشناختي از نظر هستي كرد كههايي را بررسي خواهيم  استدلال
د كـه درنهايـت نـوعي    گيـر  كند و جايگاهي براي آن درنظر مـي  ميعرضه رسانه و تبليغات 

  .آورد مي بار خودمختاري را براي آن به
  

  خودمختاريِ اجتماعي و فرهنگي. 2
  كاربردي علم مثابة به فناّوري 1.2

ادعا اين است كـه صـنعت رسـانه و تبليغـات از نظـر اجتمـاعي و فرهنگـي واجـد ويژگـي          
خودمختـاريِ   هـايي كـه از جانـب ايلـول در حمايـت از      يكي از استدلال. خودمختاري است
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نـوعي علـم كـاربردي    فناّوري است كه نظر بر اين  شود مبتني ميمطرح ي، طور كل ، بهفناّوري
بـر ايـن    بر علم يك روش مكانيكي و استقراييِ بيكني حاكم است و علاوه جا كه آناز . است

تحولات علم است و ،يطور كل ها و كشفيات علمي و به يهكنندة نظر تعيين در علوم، واقعيت 
منزلـة نـوعي علـمِ     نيـز، بـه  فنـّاوري  ، آن بـع ت بهدخيل نيست، آن هاي آدميان در   تفسير و تعبير

آن و شيوة عمل آن مستقل از اراده و خواست  چنين وضعي دارد؛ يعني مسير تحول ،كاربردي
 بزارانگارانه ونكتة مهم اين استدلال در رويكرد ا. بيان ديگر خودمختار است آدميان است و به

  .آن به يك ديدگاه پوزيتيويستي به علم است و اتكايفناّوري اگماتيستي آن به پر
  

  قراري يو ب يمولد ناآرام رسانه صنعت 2.2
تبـع   آن را بـه  جـا  ايـن ورزد كه ما در  تأكيد ميفناّوري هاي   بر يكي از ويژگي چنين همايلول 

تعبير و تقرير علت به اين . خوانيم  ، ميفناّوريقراريِ   ، ناآرامي و بي)H. Jonas( هانس يوناس
به بيان يوناس، يكي از . تر به اين ويژگي پرداخته است  مفصل چون اوبرم   كار مي  يوناس را به

قديم، يك نقطـة  فناّوري كه در  كه درحالي  ستا قديم با جديد، اينفناّوري هاي مهم   تفاوت
و  نـداريم جديد چنين چيـزي  فناّوري داف وجود داشت، در تعادل يا اشباعي بين ابزار و اه

و نـاآراميِ دائـم    يقـرار  بـي ايـن  . دار و در حال سـيلان مـواجهيم    با فرايندي ادامه ،درعوض
سياسـي و امنيتـي يـا ناشـي از فشـار ازديـاد        و هاي اقتصـادي   تواند ناشي از فشار رقابت  مي

داران و ارباب صنايع براي رسـيدن بـه يـك      جمعيت و كاهش منابع يا نتيجة تبليغات سرمايه
ي و طـور كل ـ  هافزايش سود و يا براستاي رؤياي اتوپيايي يا فشار مديريت توليد و توزيع در 

ي بـراي مصـرف و ابـداع    به طبيعت باشد كه در آن نگاه، حدخاص  يحاصل نگاه ،اساسي
نـدرت    يا بـه  تر كمكه دارد  اي  ويژگيفناّوري بنابراين . )Jonas, 1979: 193-195( وجود ندارد

مقابل پـذيرش اسـلحة گـرم     درنخست ها   هرچند ژاپني ،مثلاً. شود ميدر مقابل آن مقاومت 
   هاي سامورايي و شـيوة زنـدگي    اين نوع سلاح شمشير ها آنكردند، زيرا به گمان   مقاومت مي

بنابراين در . را پذيرفتندفناّوري كشيد، درنهايت آن   چالش مي بهرا در يك جامعة فئودال  ها آن
، و مجموعـة  فنـّاوري كنند، نه   كه تغيير مي اند هاي تقابلي، اين آدميان و جوامع  چنين وضعيت

. شـود   گيرد و پذيرفته مي  تدريج و مستقل از خواست جامعه، صورت مي بهفناّوري تحولات 
آن را  )Winner( است كـه وينـر   اي اين همان ويژگي. منطقِ خود را داردفناّوري اين معنا    به
است كـه جامعـه را   فناّوري خواند كه بر اساس آن اين عناصرِ اجتماعيِ   مي »تطبيق معكوس«

  .)Dusek, 2006: 106( دهد نه برعكس  تغيير مي
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ايـن  . ي بـارز و آشـكار وجـود دارد   شـكل   بـه اين وضعيت در مورد صنعت تبليغـات  
بـراي ايجـاد نـاآرامي و    . از موارد فوق باشدهريك تواند ناشي از  قراري مي ناآرامي و بي

زد، كـه    نحوي نقطة اشباع يا تعادل بين ابـزار و اهـداف را بـرهم    قراري مجدد، بايد به بي
اگـر همـين نكتـه را درنظـر بگيـريم،       .يكي از ابزارها براي چنين كـاري تبليغـات اسـت   

ها صرفاً ابزاري     كه رسانه ،هاي جمعي  است كه اين تصور قالبي از رسانه، روشن اجمال به
سـرگرمي و  و  رسـاني   و كاركردشان صرفاً اطلاع اند براي ارسالِ اخبار و توسعة ارتباطات

هـا ابـزاري    رسـانه . اشاعة كدهاي اخلاقي براي مردم است، تا حد زيادي مخدوش است
  خـود  نيسـتند؛ بـالعكس  ) بخشـي  آگاهيو  سرگرمي مثلاً(براي رسيدن به مقصود و نيتي 

هـاي   دهنـد و ايـن امـر يكـي ديگـر از مؤلفـه        ها مقصود و نيت مردم را شكل مـي  رسانه
اي همواره عموم مردم را به اسـتفاده    تبليغات رسانه. دهد را نشان ميفناّوري خودمختاري 

ايـن خودمختـاري تنهـا    . كند  يبازارسازي م ها آنكند و براي   ترغيب ميها  فناّورياز اين 
كسـاني   بـراي شود نيست، بلكه از جهتـي    اعمال مي ها آنبر كساني كه اين تبليغات  براي

ن جامعـه را دگرگـون   اكاري ذهـن مخاطب ـ  دست. گيرند  كار مي  را بهفناّوري كه اين است 
  .گذارد  مينيز تأثير مخاطبان و فناّوري نسبت و چگونگي تعامل صاحبان در كند و لذا   مي

  
  رسانه در ساختار قدرت جايگاهاز  يناش خودمختاري 3.2

   كـه بـه  دارد  اگر اين نكته را نيز درنظر داشته باشيم كه رسانه در دنياي جديد ساختاري
نحـوي ديگـر نشـان داده     بـه فنّاوري كند، خودمختاري   تبليغاتي عمل مي يصورت ابزار

هـاي نرمـي كـه سـاختة        فنـّاوري  در حكمها،   نهادشود كه   روشن مي چنين هم 4.شود  مي
بشرند، چگونه در فرايندي كه حداقل قسمت زيادي از آن تحت كنتـرل آدمـي نيسـت،    

يعنـي بنگـاه    ،ديگرفنّاوري ، يعني رسانه، به فنّاوريموجب تحول و دگرديسي يك نوع 
  5.شوند  مي ،تبليغاتي

هـاي    هاي بزرگ مثل توليد سـلاح    فناّوريكه متصدي  ،هاي بزرگ  و شركت مؤسسات
ايـن   دادن كنند و فرايند انجـام   را مجبور به حمايت مي ها آن ،با فشار به دولت ،اند اي  هسته
هـا و    هزينـه سـبب    بـه نحوي است كه پس از شروع و انجام مراحلي از پـروژه،    ها به هپروژ

ديگر عملاً امكان توقف پـروژه وجـود نـدارد و همـة ايـن       ،وجودآمده  تعهدات سنگين به
نيز نقـش مهمـي    جا اينصنعت تبليغات در . كند حمايت ميفناّوري موارد از خودمختاري 

، ثانيـاً را نشـان دهـد و   هـا   فنـّاوري ضـرورت ايـن    ،تبليغات سعي دارد تا اولاً. كند  ايفا مي
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هـا    ايـن پـروژه   دادن هـاي زيـاد انجـام     ينـه هزبا وجود گيران و مردم را قانع كند كه   تصميم
دولـت را   ،هـاي خـود     ورزي  هـا و سياسـت    با لابي ،هاي مالك صنايع مهم  شركت. ارزد  مي

نمونـة  . برسـند  شـان تر به مقاصد  كنند تا بتوانند هرچه راحت  مجبور به حمايت از خود مي
كه ميـزان خسـارت   جا  آناز . اي در امريكا بود  چنين وضعي در مورد بيمة تأسيسات هسته

اي كـه بايـد     اي به محيط و مردم زياد است، ميزان بيمـه   احتمالي ناشي از يك فاجعة هسته
هـا بـه دولـت وارد آوردنـد،       ولي با فشارهايي كه اين شركت ،پرداختند بسيار زياد بود  مي

  .)ibid: 108( مه هزينه كردندبايد بپردازند براي بي چه آناز  تر كمدرنهايت بسيار 
  
  فناّوري ناپذيريِ بيني پيش 4.2

شوند و حل آن دسته از مسائل خـود    اي را موجب مي  نشده بيني  مدام مسائل پيش ها  فناّوري
 وجودآمدن مشكلات  طور نيست كه با به  بنابراين اين. آورد  وجود مي  هاي جديدي به   فناّوري

يكي از . كند  جامعه از آن دست بكشد، بلكه خود را با آن تنظيم مي فناّوريناشي از استفادة 
هاي جديد براي رفع مشـكل مربوطـه اسـت، كـه        فناّوريهاي مهم چنين تنظيمي ايجاد   راه

عبارتي اين جامعه است كـه خـود     به. خود ممكن است مشكلات جديدي دربر داشته باشد
صنعت درنظـر بگيـريم،    يت فيلم و سريال را نوعاگر ساخ. كند  تنظيم ميفناّوري را مطابق 

شـوند، بلكـه در كنـار     برخي موارد خلاف هنجار در برخي جوامع كنار گذاشته نميعلت   به
  6.آيد وجود مي هايي براي سانسور به  فناّوريآن 

مخاطبـان  رسـاني در مـورد نيازهـاي     هاي تبليغـاتي در دنيـاي امـروز بـه اطـلاع      رسانه
ي را بخت ـ خـوش نـد؛  نآفري  و مـي  آورند پديد ميمخاطبان نياز را در  ها آنه پردازند، بلك نمي

كننـد؛    مـي عرضـه   هـا  آنكنند و معناي جديدي از زندگي بـراي    براي مخاطبان تعريف مي
كـاري آگـاهي و شـعور     بتوانند با دستكه كنند   ميعرضه تفسيري جديد از دنياي اطراف 

عيار آن اسـت كـه در    تمامكامل و فناّوري . كنندتحريك عملي  دادن مخاطب او را به انجام
گيـرد؛    شناسـي صـورت مـي     شناسـي و جامعـه   كار با كمك روان  اين. فرد ايجاد توهم كند

شوند و نوعي مهندسيِ اجتمـاعي و روانـي را برعهـده      حساب ميفناّوري علومي كه خود 
بلكـه درصـدد    ،و اصلاح عقايد نيستبه دنبال تغيير ها  فناّوريتبليغات با ياري اين . دارند

بر اسـاس محاسـبات و    فناّورياست آدميان را به عمل خاصي وادارد؛ افراد در مواجهه با 
كنـد كـه     را تحريك مـي  ها آنفناّوري كنند، بلكه   گيري نمي  تفكرِ برخاسته از عقايد تصميم

  .كنشي را صورت دهند
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توان مـدعي شـد كـه آدميـان واقعـاً آن را       ناپذير باشد، نمي بيني چنين پيشفناّوري اگر 
 .پـذير باشـد   بيني مهار و كنترل زماني معنادار است كه پديدة مورد نظر پيش. كنند كنترل مي
وينر بر اين امـر تأكيـد   . ستافناّوري هاي ديگري از  ناپذيري ناشي از ويژگي بيني اين پيش

توهم است كه ما قـادر بـه كنتـرل    يكي از علل پيدايي اين فناّوري دارد كه مدل ابزاري از 
سـاده تلقـي    يصـورت ابـزار     را صـرفاً بـه  فنـّاوري   كه ايندر اين مدل غير از . ايم فناّوري

فرض نادرست است كه گويي يك فرد جمعـي وجـود دارد كـه      بر اين پيش مبتني ،كند  مي
هـاي    درسـت اسـت كـه سيسـتم    . آن را كنتـرل كنـد   ،كاري ايـن ابـزار   قادر است با دست

كننـدگان و    امـا ايـن مصـرف    ،كننـدگاني دارنـد    هرحال اسـتفاده  بهتكنولوژيكي پيچيده هم 
كنندگان با آن سيستم يك رابطة ساده بـا ابـزار را ندارنـد و حتـي درك درسـتي از        استفاده

. كـاري كننـد   ندارند تا بتوانند در راستاي مقاصد خود آن را دسـت هم چگونگي كاركرد آن 
كـه در    درحـالي داشـته باشـد؛   امكان دارد كه فهمي از چگونگي آن وجـود   كنترلتا جايي 

و مهندســان هــاي پيچيــده ايــن درك بســيار انــدك اســت و حتــي اغلــب    مــورد سيســتم
كننـد درك عميقـي از تـأثيرات      را طراحـي مـي  هـا   فناّوريهايي كه از نظر فني اين   تكنسين

ان و مديران نيـز احاطـة كـافي و    مدار سياست ،درمقابل. فناّوري ندارنداجتماعي و فرهنگي 
  .)ibid( ندارندفناّوري جزئيات فني بر دقيقي 

پذيري فـردي    يتمسئول ها آنهايي آن است كه در متن   يكي از پيامدهاي چنين پيچيدگي
 فنـّاوري هاي آن   پيامد مسئولشود، چندان كه افراد خود را   خورد و دچار زوال مي  ضربه مي

يك فرد خاص  هتوان متوج  زيرا سيستم چندان پيچيده است كه حاصل كار را نمي بينند،  نمي
خيلـي راحـت    او ،خواستند  مثلاً وقتي از يك مأمور نازي در مورد اعمالش توضيح مي. كرد

بندي خاص بايد انجـام    بندي و زمان  دانسته كه مطابق يك جدول  آن را اجراي دستوراتي مي
سـمت   بـه اين بوده كه مـردم را   اوكار . اي نداشته است  قصد خصمانهوجه  هيچ بهداده و   مي

در ايـن ميـان    اوشده است و وظيفـة    جا انجام مي هايي هدايت كند كه كارهايي در آن  كمپ
تبليغـات ايـن    فنـّاوري  در خصوص. قسمت كوچكي از يك برنامة خيلي بزرگ بوده است

كند جزئـي از يـك سيسـتم      سانه فعاليت ميخبرنگاري كه در يك ر. تر است  ملموس   مسئله
اش را انجام   كند و وظيفه  معمولاً از ديد خودش او صرفاً خبر تهيه مي. بزرگ تبليغاتي است

خواسـته شـده    چـه  آنكنند، گروهي ديگر مطابق   ها را طرح مي  گروهي ديگر سؤال. دهد  مي
دروغـي   مسئولكسي  چهصورت  اين در. كنند  يا سانسور مي ،آن اخبار را تنظيم، فيلتر ،است

  پذيرد؟  يت را ميمسئولشود؟ آيا خبرنگار اين   است كه از يك رسانه تبليغ مي
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در ظرف فناّوري خودمختاري نظرية گفته شد دلايلي بود كه در دفاع از  جا اينتا  چه آن
هـا    طـور كـه مشـخص اسـت ايـن تحليـل       همان. شدبيان و زمينة صنعت رسانه و تبليغات 

خودمختـاري  مسئلة حال با رويكردي متفاوت به . دتاً از زاوية اجتماعي و فرهنگي استعم
  .پردازيم  صنعت رسانه مي

  
  شناسانه خودمختاريِ هستي. 3

هاي بشري نـدارد و    خودمختار نيست، يعني هويتي مستقل از اراده فناّوري كه ايناعتقاد به 
 اشـيا تواند   فاعل و عامل، ميمنزلة   بهتواند آن را كنترل كند، به اين معني است كه   آدمي مي

فـرض چنـين ادعـايي تعريفـي       پيش. را بر اساس مقاصد و نياتش كنترل كند و تغيير دهد
بـرداري و اسـتفاده از     ست از بهرها عبارتفناّوري  ،است كه بر مبناي آنفناّوري ابزاري از 
بندي جهان به سوژه   در ثاني اين ادعا متكي به تقسيم. اجراي مقاصد آدمي راستايابزار در 

  .و ابژه است
 

  از رسانه و لوازم آن يابزار يرتعب يكفايت بي 1.3
 كـرد كـه   يـان شكل ب ينبه ا توان  يرا م اي  در مورد تبليغات رسانهفناّوري  از ابزاري تعريف

 كـردن   آمـاده يـا   هـا  آنصنعت تبليغات براي معرفي كالاها و حداكثر اقناع مردم براي خريد
هايـدگر، تعـاريفي از ايـن     نظـر    بـه ا ما ،شود  مردم براي پذيرش عقايدي خاص استفاده مي

هايـدگر  . امـر نيسـت   حقيقتهرچند صحيح است، كاشف از ) يعني تعريف ابزاري(دست 
هر امـر حقيقـي درسـت    : گذارد  تفاوت ميفناّوري حقيقي از  بين تعريف صحيح و تعريف

بر اين اساس تعريف ابزاري از تبليغات از . ولي هر امر صحيحي الزاماً حقيقي نيست ،است
بـا ايـن    7.گويـد   كند، بلكه از امري مـرتبط بـا آن سـخن مـي      ماهيت آن كشف حجاب نمي

 نحـوة  ت كـه بتوانـد بـراي مـا    از نظر هايـدگر، تعريـف ابـزاري تعريفـي نيس ـ     ،توضيحات
  .بت تبليغات و حقيقت پرده برداردحقيقت را روشن سازد و از نس »انكشاف«

و قابـل   فناّوري نبودنخودمختار   به ،متكي به تعريف ابزاري ،جامعه و آدمي جا كه آناز 
يك قـدم بـه   او ، با كنارگذاشتن تعريف ابزاري از طرف هايدگر، معتقد استبودن آن  كنترل

ارتبـاط بـه     نكتة مهم ديگري كه به آن اشاره شد و بي. شود  نزديك ميفناّوري خودمختاري 
متكـي بـه تقسـيم     فنـّاوري خودمختـارنبودن  ست كه اعتقاد بـه  ا تعريف ابزاري نيست، اين
كـه   ،ست كه در نگاه هايدگري، تمايز سوژه و ابژها اين درحالي. جهان به سوژه و ابژه است
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معنـي    بيعلت  همين به. استفناّوري است، خود نتيجة ماهيت فناّوري مبناي مدل ابزاري از 
جهـان را   فنـّاوري اسـت، چـون خـود    فنـّاوري  خواهد بود كه بگوييم بشر قادر به كنتـرل  

  .كند كه نقش سوژه را به آدمي ببخشد  اي منكشف مي  گونه  به
، اولـي  طريـق  بـه جديـد و   فنـّاوري مـايز  وجه ت چه آنمهم است كه  هتوجه به اين نكت

ست كه انكشاف اخير، نـوعي تعـرض را نيـز شـامل     ا شود اين  تبليغات جديد محسوب مي
چيـز   آميزِ عالم است كه همه  اي انكشاف تعرض  نحوه فناّوري ؛)15: 1377 ،هايدگر( شود  مي

اگر بخواهيم از اين . كند  منكشف مي جاحاضر  را به صورت منابع ذخيرة انرژي لايزال و همه
بـا   فنـّاوري «اي بنگريم، بايد به هشدار هايدگر توجه داشته باشيم كه   منظر به تبليغات رسانه

مهم اسـت كـه    سبببه اين توجه به اين نكته . )5 -  4 :همان( »معادل نيست فناّوريماهيت 
تبليغات را نيز شـامل  ، كه صنعت رسانه و فناّوري مصاديقدنبال برشمردنِ   تحليل هايدگر به

عنوان ماهيت يا روح  باهايدگر  چه آن كه توان نتيجه گرفت  از اين لحاظ مي. شود، نيست  مي
. ، ازجمله رسانه و تبليغات نيز هسـت فناّوري   كند، ماهيت هرگونه  بيان مي فناّوري حاكم بر
آميـز عـالم     انكشاف تعرض اي  اي نيز نحوه  تبليغات رسانه كه ايم اگر بگوييم  راه نرفته پس بي

. كنـد   منكشف مي جاحاضر  چيز را به صورت منابع ذخيرة انرژي لايزال و همه است كه همه
گونه معني كـرد كـه جهـان در شـكل      توان اين  اين انكشاف را در زمينة صنعت تبليغات مي

بة يك منبـعِ  مثا بهشود، كه   تبليغاتي، بر اساس مجموعة شروط و قيودي برپا يا فراخوانده مي
  .)23: همان( لايزال، يعني منبع انرژي قابل مصرف و دائم جلوه كند

را  فناّوريكند و اوست كه اين   ممكن است استدلال شود كه بشر از تبليغات استفاده مي
رسـوم و   كـه  صـاحبان تبليغـات مجازنـد   . كند  رسيدن به اهداف خود كنترل مي راستايدر 

مهندسي و ايجاد  از طريقها و الگوهاي رفتار،   سرمشق منزلة به ،مطلوبِ خود را هاي ديدگاه
 ،ها پيـروي كننـد    خواهند از آن سرمشق  از آن، به كساني كه نمي افكار عمومي و فشار ناشي

نيست به زنجير  انروش خودش  رنگ و هم تحميل كنند و هرگونه شخصيت فردي را كه هم
هـا و    سرمشـق ايـن  . گيرشـدن بـه آن ندهنـد     فـه اصلاً مجال نط ،بكشند و يا اگر مقدور بود

وسيلة قوانين و در درجة دوم، در مواردي كـه زمينـه بـراي      به ،لدر درجة او الگوهاي رفتار
 فناّوريوسيلة افكار عمومي، كه مهندسي آن با   نيست، به   اجراي وضع و اجراي قوانين آماده

اي ايـن امكـان را بـه      تبليغـات رسـانه   .شود  تبليغات ميسر است، بر افراد جامعه تحميل مي
دهد كه با دراختيارگرفتن و مهندسي اين منبع انرژي، چيزهايي را كه اكثريت   صاحبان آن مي

هايي كه باقي افراد   صورت سرمشق   اند، عملاً به  پسنديده  اعضاي يك جامعه پسنديده يا نمي
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هـا    كه سرپيچي از اين سرمشق جا آن درآورند، تا به اند همان جامعه محكوم به پيروي از آن
  .شود  مستلزم خردشدن زير فشار افكار عمومي مي

آدمي ذكر شود كه نتيجـة   دست به فناّوريشاهدي بر كنترل  مثابة بههمة اين موارد شايد 
طور كـه گفتـه    ست كه همانا اين جا ايناما نكتة مهم در . است فناّوريآن رد خودمختاري 
 فنـّاوري تبليغات هرچند صحيح است، از ديد هايدگر، حقيقت  فناّوريشد، اين توصيف از 
 حقيقـت در ديد هايـدگر   چه آنطور كه گفتيم  همان. )7 -  6: همان( كند  تبليغات را بيان نمي

، نه استفادة ابزاري از افكار عمومي، بلكه همان منبـع انـرژي و فشـار    تبليغات است فناّوري
آميـز    برداري تعرض  منظور بهره  حاضر به هميشهصورت دائم و   بههم  ديدن افكار عمومي، آن

  .در مواقع لزوم است
در صنعت تبليغات، جهان به صورت شيئي قابـل مصـرف و آدميـان هـم بـه صـورت       

به اين ترتيب كليت جهان براي تبليغات به اين صـورت   ؛شوند  مي برساختهكنندگان   مصرف
ند ا كننده و بخشي ديگر قابل مصرف  ان مصرفكه بخشي از موجودات جه شود  مي منكشف

 كننده و منـابع محـدود    كه در اين بازسازي خوشي و لذت همواره همراه مصرف جا آنو از 
در چنـين  . خوانـد   ديگـر فرامـي   گير با يك  كنندگان را به رقابتي نفس ، تبليغات مصرفاست

تفسيري، ديگر بحث بر سرِ قصد و نيت موجودات انساني مطرح نيست، بلكه نفس وجـود  
و  ،گـذار   به انكشاف و بازسازي خاصيِ از جهان و تقسيم آن به فروشـنده، سـرمايه   فناّوري

در طـرف ديگـر    نامخاطب ـو  ،مـردم عـادي   ،كنندگان  ارباب قدرت در يك طرف و مصرف
، فناّوريكارگيريِ  گونه تفسير كرد كه قبل از به توان اين  را مي فناّوريس تعرضِ پ. انجامد  مي

تـراز    بندي خاص يا ممتازي ندارد؛ جهان جهان است و آدميان هم هـم   جهان از خود تقسيم
كنـد،    شـرحه مـي   شـرحه امـا ايـن جهـان را     فنـّاوري . انـد  با ديگر موجودات در اين جهان

و ) سوژه(بندي جهان را به موجود انسانيِ عامل و فاعل  در اين تقسيمكند و   بندي مي  تقسيم
ايـن  . آميـز اسـت    اين همان معناي انكشاف تعرض. كند  بندي مي  بقية جهان يعني ابژه بخش

تواند خود را نيز موضوع   تنها از اين جهت كه او مي  گيرد، نه  تعرض خود آدمي را نيز دربر مي
بپـذيرد؛   ناچـار دهد كه بايد   به او نقشي ميفناّوري شناسايي قرار دهد، بلكه از اين جهت كه 

آميزبودن انكشـاف جهـان در ادبيـات فلسـفي        مفهوم تعرضفناّوري بنابراين باز . نقش سوژه
در اسـتفاده از ابـزار   خودمختار است و اگر بشـر  فناّوري  كند كه گونه تأييد مي اين را هايدگر

رسـد در ايـن     نظر مـي   كه به كند، چنان  اهداف و مقاصد خود عمل ميراستاي تكنولوژيك در 
  .به او عطا كرده استفناّوري كند كه قبلاً   عمل آزاد نيست، زيرا در واقعيت نقشي را ايفا مي
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بر فهـم آدميـان از    مبتنيفناّوري بورگمان نيز مانند هايدگر بر اين امر تأكيد دارد كه ذات 
سـت  ا عبـارت فناّوري نيست و اين اشتباه است كه بگوييم ماهيت  ها آنكارگيري   ابزار و به

بلكـه قضـيه را بايـد طـور ديگـر فهميـد، زيـرا        . اشيابرداري   از تلاش آدمي در مهار و بهره
ن آدمـي بـه   بنـدي و مرزبنـديِ جهـان، كـه در آ      طور كه گفتيم اساساً اين شيوة تقسيم همان

بـر مـا   ) يا ابژه(برداري   منزلة شيء مورد بهره بهو جهان ) يا سوژه(صورت يك فاعل شناسا 
آن را بنيـان  فنـّاوري  اسـت كـه خـود     8فناّوري، خود، نتيجة ذات شود  ميمنكشف و ظاهر 

پرداخت كه اعتقادشـان بـه     هايدگر هم از همين زاويه به نقد كساني مي. نهد، نه برعكس  مي
 Dreyfus and( تجسم خرد ابزاري، متكي بر چنين تمـايزي بـود  منزلة   به، فناّوريناكي خطر

Spinosa, 1997: 316(. 
مورد صـنعت تبليغـات بـا درنظرگـرفتن ايـن ويژگـيِ        در فناّوريبنابراين خودمختاري 

 آدمـي  خـود نگـاه بشـر بـه    و  شود  اي، برجسته مي  رسانه و خصوصاً تبليغات رسانه خاصِ
را منبع انـرژي   وي خودكه نشيند،   جاي آن مي  اي به  شود، و درك تازه  تغيير مي خوش دست

رسد چنين وضعي و داشـتن چنـين     نظر مي  اين به بر علاوهدهد، و   قرار  تعرضديده و مورد 
تبليغات باشـد، امـا   فناّوري ماهيت اساسي  شايدشرط تبليغات جديد و   دركي از جهان پيش

ديـدن   ثابـت منبع  در خصوصهايدگر . ابزاري تعبير و تفسير كرد شكل  بهنبايد آن را صرفاً 
  :دهد  گونه هشدار مي خود آدمي اين
چيـزي جـز   ... چون منبع ثابت تلقي شود و بشر  منحصراً هم] چيز همه... [كه   به مجردي... 

رسد، يعني در آستانة جايي كه خـود او هـم     پرتگاه ميناظمِ ذخيرة ازلي نباشد، آدمي به لبة 
در اين ميان، بشري كه چنين به مخاطره افتاده است خود را . بايد فقط منبع ثابت تلقي شود

 چـه  آنافتد كه هـر    به اين ترتيب اين توهم جا مي. ستايد  متكبرانه در مقام خداوند زمين مي
ايـن تـوهم   . تبار وجود دارد كه سـاختة اوسـت  يابد فقط به اين اع  بشر پيش روي خود مي

 بيند و بـس   جا فقط خودش را مي  گويي بشر همه: زند  نوبة خود سرابي نهايي را دامن مي به
  .)31: 1377 ،هايدگر(

ايـن ذخـاير    »نـاظمِ «بايد توجه داشت، زيرا  »توهم«به استفادة هايدگر از لفظ  جا ايندر 
به اين است  توهم. ، بلكه توهم استبودنِ آدمي نزد هايدگر، نه واقعيت »عامل«بودن و  ثابت
واجد آن باشد، بلكه نقشي اسـت كـه    اصالتاً اوبودن نقشي نيست كه  كه ناظم و عامل سبب

  .به او عطا كرده است فناّوري
مـردان بـا اسـتفاده از تبليغـات      از اين منظر پرسش اساسي اين نيست كه آيا اگر دولـت 
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اي افكار عمومي ملت خود را عليه مردمي ديگر تحريك كردند، استفادة صـحيحي از    رسانه
تـر از ايـن     اند يا نه؟ بلكه تأكيد هايدگر ناظر به يـك گـام عقـب     قدرت افكار عمومي كرده

آدميان براي تعرض به زندگي فـردي و   »منبع انرژي ديدن افكار عمومي«آن : موضوع است
در اين وضعيت جديد امور، كه موجب دركي خاص از جهـان  . اوستحتي افكار و عقايد 
منبعِ  منزلة بهمادري كه بايد به آن به ديدة حرمت نگريست، بلكه  مثابة  بهاست، به طبيعت نه 

را مصـرف كـرد،    هـا  آنو  كـرد تـوان از دل آن ذخـاير را اسـتخراج      حاضري كه مي هميشه
ي كـه شـأنِ خليفـة خداونـد و اشـرف      موجـود  در حكـم شود و به آدمي، نـه    نگريسته مي

راه را بـه   »همـراه او «و  »در كنار او«توان   ، كه حداكثر ميرا داردمخلوقات و كرامت انساني 
 منزلـة  بهبلكه  ،»فعلي ناصواب نهي كرد«يا از  »به كار خيري تشويق كرد«يا  ،»نشان داد«وي 

 ،را شكل داد ها آنآميز   اي تعرض  توان به شيوه  موجودي كه افكارش منبع انرژي است كه مي
خودمختاري . شود  جزئي از نيروي افكار عمومي استفاده كرد، نگريسته مي چون همو از آن 

نهفتـه   انكشاف خودآميزبودن انكشاف، بلكه در  نه صرفاً در تعرض جا اينصنعت رسانه در 
ي جديد و شكل  هببرپاساختن مجدد يا همان انكشاف جهان  يعمل رسانه درواقع نوع .است

 غيـره با تقسيم جديد به سوژه و ابژه، مخاطب رسانه و صاحب رسـانه، حـاكم و رعيـت و    
تنها مخاطب، بلكه خـود صـاحب رسـانة تبليغـاتي را نيـز شـامل         لذا اين انكشاف نه. است
رسـانه را   تواند  ميبا اين واقعيت كه صاحب رسانه  فناّوريخودمختاري  جا ايندر . شود  مي

شود، زيـرا در همـان هنگـام كـه صـاحب يـا         كار گيرد، نقض نمي  منافع خود به ستايدر را
اند، چراكـه درواقـع ماهيـت آن      فناّوريصاحبان رسانه به چنين كاري اشتغال دارند، مقهورِ 

  . ، نقش مخاطب را اعطا كرده استنامخاطبنقش عامل و به  ها آنكه به است  فناّوري
 برقراري از طريق ها آنصورت منبع، و تعرض به    به ،آدميانفرآوري و انكشاف جهان و 

دهي   گيرد و اين نظم و انضباط را در عرصة تبليغات بايد به شكل  صورت مي انضباط و نظم
بخشيدن معنـا كـرد كـه بـه كمـك       جهتنظم همگاني و  برقراري از طريقبه افكار عمومي 
بنـابراين  . گيـرد   شناسي اجتماعي صورت مي و روان ،شناسي روان ،شناسي  علومي مثل جامعه

شود كه خود   منجر به ايجاد علومي مي ،آميز بود  تبليغات، كه انكشافي تعرض فناّوريماهيت 
و  9سـازي  سـان  يـك و حداقل در عرصـة تبليغـات بـراي     شوند  محسوب مي فناّورينوعي 
اعم از نهادها  ،ها  كه رسانهپس از آن است . شوند  كار گرفته مي  دهي به افكار عمومي به  شكل

خودكـار و   فنـّاوري يعنـي فراينـد تحـول    . شـوند   ايجـاد مـي   ،هاي مربوط بـه آن    فناّوريو 
شناسـي و    بخش بـه علـوم تكنولوژيـك جامعـه     انضباطاز فكر  ؛گيرد  خودمختار صورت مي
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اختراع  ،تاريخي از نظرپس هرچند . جا به ايجاد سازمان رسانه شناسي اجتماعي و از آن  روان
تبليغـات   فنـّاوري ، اين ماهيت نهفتـة  وجودي از نظرتبليغات را فراهم كرد،  ها امكان  رسانه

هـا بـه     رسـانه  از طريـق  فقـط البتـه صـنعت تبليغـات     10.آورد  ها را پديد مي  است كه رسانه
زش دولتي پردازد، بلكه تعليم و تربيت و آمو  درآوردن افكار عمومي نمي نظم  بهدهي و   شكل

  :در اين نوع نگاه ماجرا صرفاً اين نيست كه. سازد  نيز همين مقصود را برآورده مي
كردن مردم است و به اين منظور اختـراع   سان يكبراي  اي  وسيلهتعليم و تربيت دولتي فقط 

شـوند    ديگر سازد و قالبي كه مردم در آن ريختـه مـي   شده است كه افراد جامعه را مثل يك
  .)268 :همان( ...كند   همان قالبي است كه در نظر نيروي حاكمة وقت جلوه ميمعمولاً 

ايـن   كـه  ايـن ضـمن  . رود  فراتر نمي فناّورياكتفا به اين از حد يك تلقي ابزارانگارانه از 
است و بر آن كنتـرل   فناّوريآورد كه اين دولت است كه صاحب اين   وجود مي  تصور را به
يعني همان  ؛مهم است فناّوريبه ماهيت اين  التفاتكه در تفكر هايدگر  درحالي. كامل دارد

انكشـافي كـه خـود     11؛صورت سوژة دولت و ابژة افكار عموميِ رعيـت  انكشاف جهان به
  .دولت نيز مقهورِ آن است

  
  رسانه بر تبليغات وجودي تقدم 2.3

ست كـه نـزد   ا و آن اين خودمختاري، به نكتة ديگري نيز بايد توجه كردلة ئمسدر ارتباط با 
 تقديرينيست، بلكه وضعيتي  انتخابيفرايندي  »چيز به شكل منبع ديدنِ همه«هايدگر فرايند 

خواند كه   آدمي را فرامي ،اي  صورت معارضه   است كه با قرارگرفتن آدمي در آن وضعيت، به
گر براي آن اين وضعيت همان است كه هايد. امر واقع را به صورت منابع ذخيره نظم بخشد

گشتل . و تبليغات جديد حاكم است فناّوريبرد كه چون روحي بر   كار مي  تعبير گشتل را به
و ازجملـه   فنـّاوري را نبايد نوعي وسيله يا امر تكنولوژيك دانست، بلكه نامي براي ماهيت 

 طريق  به ،جديد و فناّوريانكشاف بر  يانحاآميز كه با يكي از   ماهيتي تعرض ؛تبليغات است
خواند   دهد و به معارضه مي  بر تبليغات جديد استيلا دارد و انسان را مخاطب قرار مي ،اولي

. مثابة منبع لايزال منكشـف كنـد    را به صورتي منضبط و به ،تا امر واقع، ازجمله ساير آدميان
 ـ اكردن نيست، بلكه به معناي توليدكردن و نمايانـدن نيـز    تعرض فقطاين گشتل  ه سـت و ب

گشـتلِ   فرزنـد تبليغـات و   بـراي هـا    رسانه نيست، بلكه رسانه محصولِهمين معنا، تبليغات 
ها   زماني قبل از تبليغات اختراع شده باشد و تبليغات با رسانه از نظرشايد رسانه . اند تبليغات

وجودي و ماهيـت، تبليغـات مقـدم بـر      از نظرباشند، ولي    ي پيدا كردهتر بيشرشد و تأثير 
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. )25 -  24 :همـان ( وجودي مقدم بر علـوم اسـت   از نظر فناّوريطور كه  انه است؛ همانرس
را مهندسي كند  ها آنگيرد تا   پذير درنظر مي  نگاهي كه آدميان را به صورت نيروهاي محاسبه

عبـارتي    از خود رسانه است؛ بـه  هو افكار و اميالشان را شكل دهد، مقدم بر اختراع و استفاد
طـوري كـه گفتـه شـد فراينـد       حاكم بر تبليغات شرط بقـاي رسـانه اسـت و همـان    گشتلِ 
  .است تقديري بلكه ،نيست انتخابيشدن اين گشتل نيز  حاكم

يا تبليغات جديد فهم و  فناّورينكتة ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه در 
شـود اهميـت پيـدا      مربـوط مـي   دادن انجـام  به چه آننفسه، اهميت ندارد، بلكه   شناخت، في

) افكـار و فرهنـگ عامـه   ( يافتن مهندسي، بلكه شناخت و فهماصلي نه لة ئمسكند، زيرا   مي
 جـا  ايـن لازم است، ولي شناخت در  شناختكردن  كاري درست است كه براي دست. است

دادن و  انجـام ؛ يعنـي  شود مي، قضاوت داد انجامبتوان با اين شناختن  چه آنحسب  بهمؤكداً 
وقتـي  . شـود   كاري چيزي به معيار شناختن تبـديل مـي   و دست دادن قدرت و توانايي انجام

چنين حتي معيـار و ميـزان شـناخت مـا را تعيـين       تبليغات، اينفناّوري و خصوصاً  فناّوري
، كـه  رافنـّاوري  گفتن از كنتـرل   سخنهاي بشري   ارادهدهد،   كند و مورد تعرض قرار مي  مي

  .كردها متكي است، بسيار دشوار خواهد   شناخت خود بر آن
وجـود   آميـز   تعرض انكشافكردن و تغيير مدار همه در فرايند  توزيع و از بند آزادكردن

هـا در    اين معنا، نظرسـنجي    به. چيز به مصرف برسد ند تا همها انكشاف يانحادارند و اساساً 
 افكار عمومي، بلكه با اين هدف و منظور كه  صرفاًحيطة افكار عمومي، نه با هدف شناخت

به بيان ديگر چنـين  . شود  مديريت و مهندسي استفاده شوند، انجام مي و ريزي  بعداً در برنامه
 »آيد  برداري مي  كار بهره   به چه آن«رويكردي درنهايت و لاجرم مستلزم مرزبندي جهان، بين 

، و درنهايـت بـينِ   »غيرمجـاز و نـامقبول  «و  »ز و مقبـول افكار مجا«، بين »آيد  نمي چه آن«و 
ها توزيع    بندي  شود؛ يعني جهان دوباره بازسازي و بر اساس اين مرز  مي »دشمن«و  »دوست«

 و اشـيا لذا واقعيت، خـواه  . برداري آماده شود  ريزي و بهره  برنامه و شود تا براي مهندسي  مي
شود   ذخيره و انبار مي و كشفشده   داده  يافته و نظم به صورت تغييرشكل خواه افكار عمومي،

شود تا   مجدداً فراخوانده مي كه اينبرداري قرار گيرد و يا   تا در موارد و مواقع لازم مورد بهره
چيـز   آميـز ايـن اسـت كـه همـه       افُتادن و انكشاف تعـرض  حاصل اين در. از نو توزيع شود

  .منبع بلافاصله و همواره براي مصرف مهيا شود منزلة  بهاي در حال انكشاف باشد تا   گونه  به
ورزد كـه    تفسير آن، تأكيد مـي  در راستايراستا با خط فكري هايدگر و  بورگمان نيز هم

 ياشيا تا زدپردا  ميبه كارهايي  بر زندگي آدمي، انسان هاي تكنولوژيك  طرح چيرگيقبل از 
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پـرورش   در راسـتاي هـا   باغبـان . درست كند   دستيصورت صنايع    بهپرورد يا بگوناگون را 
هـاي    موسـيقي مهـارت   نواختندانان براي   سازان و موسيقي آهنگكردند و   گياهان تلاش مي

بايست بـراي تـأمين گرمـاي خانـه بـا انـواع        كردند، و بخاري ديواري مي كسب مي لازم را
دسـتي و     در ايـن مرحلـه ايـن صـنايع     .شـد   ي مـي دار نگـه دقـت   خاصي از چوب، پر و به

. هاي آدمي هويتي مستقل از ارادة وي ندارد؛ بلكه تحت اراده و خواسـت وي اسـت    ساخته
تـوان از    صنايع دسـتي، نمـي   در خصوصاين اظهارات بورگمان مؤيد اين مطلب است كه 

  .سخن گفت فناّوريخودمختاري 
جديد به دورة جديدي تعلق دارد كه  ريفناّو ورزد كه درعين حال تأكيد ميبورگمان اما 

ماننـد صـنايع   چيزهـايي   اين مرحلـه  در .كند  مي عرضهدر آن غرب فهم جديدي از هستي 
هـاي معنـادار حـول      اي از فعاليت  كه مجموعه ،كانوني ياشيا ،اصطلاح بورگمان   و به   دستي

هـاي خيلـي     كـه راه دهنـد    مـي  وسـايلي جاي خود را به تجهيزات و  12،گيرد  شكل مي ها آن
وي با تمايزي كـه   .كنند  عرضه مي و خشنودي اميالتري براي ارضاي   تر و در دسترس  ساده
دهد كـه چگونـه ايـن كالاهـاي       گيرد، توضيح مي  و كالاهاي تكنولوژيك درنظر مي اشيابين 

  به. كنند  هاي سنتي را نابود مي  دهند و ارزش  تكنولوژيك مسير و شيوة زندگي ما را تغيير مي
ها و كالاهاي   ، ابزار)device paradigm( پارادايم ابزارترتيب بورگمان با استفاده از مفهوم   اين 

سـان بـر    ايـن    كنـد تـا بـه     هاي كانوني معرفي مي  و رفتار اشياتكنولوژيكي جديد را در مقابل 
هاي خفـي    مفهوم بر جنبهاين . هاي تكنولوژيك تأكيد داشته باشد  نهاني ابزار ماهيت و قدرت

صـرفاً  فناّوري كند كه   اين ايده را مطرح مي ،با معرفي چنين مفهومي ،وي. تأكيد داردفناّوري 
مـردم و زنـدگي    دركـه   كند  ابزار نيست، بلكه فضا و پارادايمي را نيز به همراه خود القا مي

سـازيم،    را ميفناّوري ما  درست است كه. )Borgmann, 2003: 22-25( گذارد  تأثير مي ها آن
مجموعة اين . گذارد  هاي ما قيدي مي  داراي چنان مومنتومي است كه بر كنشفناّوري اما اين 
  .نزديك شودفناّوري شود بگوييم كه وي به مفهوم خودمختاري   ها باعث مي  مؤلفه
دسـترس  هـا را در    سـو كـالا   جديد اين است كه از يكفناّوري هاي   از ويژگي چنين هم
شـود كـه مـا بـر       برد و باعـث مـي    زمينه مي  خود دستگاه را در پس ،دهد و ازطرفي  قرار مي

. ها آگـاهي نيـابيم و صـرفاً فوايـد و توليـدات جالـب آن را ببينـيم         هاي مضر اين ابزار  جنبه
 گفت در ادبيات بورگمـان از   جاحاضر مي  هايدگر در مورد منابع لايزال و همه چه آندرواقع 

ها ازسوي ديگر صـورت    هاي توليد  سو، و ابزار يك طريق جداسازي توليدات و محصول از
هاي قديمي، منابع توليد انـرژي    هاي گرمايش امروزي، برخلاف اجاق  مثلاً سيستم. پذيرد  مي
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دهـد و درعـوض گرمـا را مثـل       حرارتي را دور از دسترس و نهان از ديدگان ما قـرار مـي  
ايـن امـر موجـب    . دهـد   تحويل مـي  ،است عرضهبرداري و   جا آمادة بهره  كالايي كه در همه

حتـي  را گرمـا نداشـته باشـيم و فقـط بـه      بروزشود كه ما اطلاعات چنداني از چگونگي   مي
  .بتوانيم از آن استفاده كنيم

 بخـاريِ كـه   درحـالي . گـر اسـت   مثال كلاسيك وي در خصوص بخاري بسيار روشـن 
اي از   ولي بـراي كـاركردن آن بـه مجموعـه     ،شود  خانه استفاده ميكردن  براي گرمسوز  هيزم

   ايـن مجموعـه  . كنـد   هاي معنادار نياز است كه آن را از يك بخاري برقي متمايز مـي   فعاليت
 و كردن روشن و آوري هيزم اندازي آن، مثل جمع  هاي خانواده براي راه  ها و همكاري  فعاليت
ن آدهـد و بـه     ن، قسمتي از شيوة زندگي خانواده را تشكيل ميداشتن و تميزكردن آ نگاه گرم

است كـه   سبب همين به. كند  كه بخاري برقي با زدن به پريز كار مي درحالي. بخشد  شكل مي
نوسـتالژيك   ينـد حس ـ ا هبردن از بخاري هيزمي براي كساني كه قبلاً بـا آن زنـدگي كـرد    نام
هايي است كه حول آن ابزار شكل گرفته   اليتچون يادآور مجموعة خاطرات و فع ؛آورد  مي

  .آورد  بار نمي كه بخاري برقي چنين احساسي به درصورتي. است
شدت زندگي ما را  به ،اي و تبليغاتي  رسانه مند قدرتهاي   منزلة يكي از ابزار تلويزيون، به

سهولت در اختيـار مـا    كند كه اخبار و تبليغات به  اين ابزار پارادايمي ايجاد مي. دهد  تغيير مي
مطمئناً چيزهـايي ديگـر از    ،شود  وقتي تلويزيون يا اينترنت وارد زندگي ما مي. گيرد  قرار مي

نـوع جديـدي از   . كنـد   اين شكل، روش زندگي ما تغييـر مـي     رود و به  زندگي ما بيرون مي
گيـرد و درعـوض خوانـدن، معاشـرت اجتمـاعي،        شكل مـي  غيرهسرگرمي، كسب خبر، و 

پدربزرگ و  و مادر و گفتن پدر شود، داستان  ردوبدل ميدر آن هايي كه اخبار داغ   نشيني  افهك
نظـر    بنـابراين بـه  . شـود   و گـاه نـابود مـي    تر كم هاي شبانه  مهمانيو ها،   مادربزرگ براي بچه

اجتماعي و ما و روابط  در فناّوريتأثير داشته باشيم،  فناّوري درما  چه آنرسد كه بيش از   مي
زنـدگي آدميـان هميشـه منفـي      درالبته اين تأثيرگذاري  .)ibid( گذارد  خانوادگي ما تأثير مي

هايي در دسترس ما   چيز فناّوريكه در مواردي  )ibid( نيست و خود بورگمان نيز اذعان دارد
ياري از بس ـ رپزشكي ما را از ش ـ فناّوريمثلاً . خواهيم ازدست بدهيم  دهد كه ما نمي  قرار مي
منفـي تفسـير    شكل  بهبنابراين نبايد سخن بورگمان را صرفاً . ها خلاص كرده است  بيماري

 انـد؛  شدههمواره تحسين  فناّورياين دستاوردهاي مثبت كه است  بر اين نظرولي وي  ،كرد
رسـد كـه     نظر نمـي   به چنين هم .هاي منفي آن تكيه دارند  بر جنبه تر بيش فناّوريلذا فلاسفة 

  خيلي صلب آن قبول داشته باشد، زيرا خود وي شكل  بهرا  فناّوريبورگمان خودمختاري 
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مـثلاً  . توانيم تا حدي تأثيرگـذار باشـيم    جديد مي فناّوريكند كه ما در استفاده از   توصيه مي
توانيم مكاني را در منزل به تلويزيون اختصاص دهيم كه دائماً در دسـترس مـا نباشـد و      مي
با وجود اين آزادي عمل، وي تصريح دارد كه اين كار  ؛هاي كانوني ما را مختل نكند  عاليتف

آن  دادن هايي نيست كه مـا روزمـره قـادر بـه انجـام       و از آن تصميم نيست هچندان هم ساد
 سـبب  بـه خصوصـاً  . خصـوص چگـونگي زنـدگي اسـت     باشيم، بلكه تصميمي بنيادي در

همسـر و   و تنهـايي عمـل كنـد    گيـري بـه    تواند در اين تصميم  بودن آدمي، فرد نمي اجتماعي
جا بايد متذكر شـد   همين. )ibid( كنند  ها دخالت مي  گيري  فرزندان و همكاران در اين تصميم

تكنولوژيك نيز  ياشياابزار و  ،كه هايدگر از اين حيث با بورگمان تفاوت دارد كه در نظر او
قديم و جديد  فناّوريهاي كانوني منحصر به خود را دارند و از اين حيث تفاوتي بين   رفتار
لـذا تنهـا    ؛كنند  مختلف با اطوار مختلف جهان را منكشف مي ياشياقول هايدگر،    به. نيست

دچار عواقب منفي آن  فناّوريگذارد تا ضمن استفاده از   راهي كه هايدگر در پيش پاي ما مي
 ي اسـت محل ـهـاي    در كثرتـي از جهـان     و زنـدگي  فنـّاوري اري نسبتي آزاد با نباشيم، برقر

)Dreyfus and Spinosa, 1997(.  
  

  ملاحظات انتقادي. 4
كنـد،   دفـاع مـي   فنـّاوري از خودمختـاريِ   عام طور بهتوضيح داديم كه چگونه مواضعي كه 

كـار   ، بهخاص طور بهحمايت از خودمختاري صنعت تبليغات و رسانه،  راستاي تواند در مي
چـه معنـايِ   ) رسـانه و تبليغـات  (گرفته شود و گفتيم اين خودمختاري در اين زمينة خاصِ 

  .كند لي پيدا ميصمح
ست كه ا نكتة اولي كه بايد در خصوص موضع ايلول و مواضعي شبيه آن متذكر شد اين

شـكلي    بـه  ،»... رسـد   نظـر مـي    در ظـاهر بـه   چـه  آنرغـم    بـه «وي با استفاده از الفاظي نظير 
روشن است كه اگر منتقدي . كند  هاي خود را مطرح مي  ديدگاه ،ناپذير  كارانه و ابطال محافظه

كند، اين شواهد خلاف از جانب  عرضهان اين ديدگاه دار طرفشواهدي عليه موضع مختار 
  .ستا شدني رفع تر هاي عميق شود كه با تحليل پيروان اين ديدگاه، ظاهري قلمداد مي

و تبعـات  فنـّاوري  هاي   شده در خصوص پيچيدگي عرضههاي  علاوه هرچند استدلال به
زمـاني كـه    در مقايسـه بـا  آن تا حدي درست است، بايد به اين نيز توجه داشت كه اوضاع 

 امـروزه حتـي در  . ، اين هشدارها را داده بود بسيار تغييـر كـرده اسـت   1950ايلول، در دهة 
ها و تحقيقـات جـامعي در     پروژه ،مثل مهندسي ژنتيك ،بسيار پيچيدههاي    فناّوريخصوص 
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شناسـان، و    ن، علمـاي اخـلاق، متـألهين، جامعـه    او بـا همكـاري متخصص ـ   گونـاگون ابعاد 
هـا    فناّوري هاي مربوط به بسياري از  گذاري  قسمتي از سرمايه. گيرد  شناسان صورت مي  روان

بـا  . گيـرد   مـي  اوري مورد نظر را نيـز دربـر  فنّ... و  ،بررسي ابعاد اخلاقي، حقوقي، اجتماعي
 .شـود  توجه به اين تحولات، از قوت استدلال مربوط به پيچيدگي تا حد زيادي كاسـته مـي  

 علـم همـان يـا نـوعي از    فنـّاوري  فرض بـود كـه    استدلالي كه متكي به اين پيش چنين هم
زيـر سـؤال رفتـه اسـت      ،ريفناّون اتا حد زيادي، خصوصاً از جانب مورخ ،است كاربردي

)Pitt, 1987: 117-131.(  
جديـد  فنـّاوري  هـاي بـزرگ بـه حمايـت از       هـا يـا شـركت     دولت كه اينبر اين،  علاوه

شـود، زيـرا مـوارد بسـياري     فنـّاوري  منجر به خودمختـاري   تنهايي بهتواند   پردازند، نمي  مي
هاي اجتمـاعي و فرهنگـي     گروههاي   ها مقاومت  اين حمايتهمة توان يافت كه با وجود   مي

هايي كه در برابر سـاخت    مقاومت. بوده است ها آنهاي عموم مردم سدي در مقابل   يا ترس
اي در آلمان و امريكا صورت گرفت، يا افول پـروژة كشـف فضـا پـس از       تأسيسات هسته
تواننـد در    اجتماعي و سياسي مـي اوضاع توان از جملة مواردي دانست كه   جنگ سرد را مي

  . باشندبوده تأثيرگذار  ها فناّوري
 يمتـوان  مـي  را فناّوريهاي عجيب و غريبي خودمختاري   شكي نيست كه همواره با مثال

مـثلاً گـاهي   . اسـت  اهميت بي نشان دهيم، ولي در بسياري از موارد خودمختاريِ مورد ادعا
راع، ديگر كنترلي بر اختراع خود رود كه مخترع پس از اخت  كار مي  خودمختاري به اين معنا به

شود، ديگر سازندگانْ   خارج مي ها آنوقتي كامپيوترهاي ديجيتالي از دست سازندگان . ندارد
فـارغ از  . اسـت  فناّوريشود كه اين نشان از خودمختاري   كنترلي روي آن ندارند و ادعا مي

زيرا در مورد بسياري  ؛اهميت است اين ادعا را بپذيريم يا خير، چنين معنايي اساساً بي كه اين
 در حوزة عمومي هرچيزي خـارج از كنتـرلِ كامـلِ   . از امور عالم چنين حرفي صادق است

از . )ibid( توان آن را خودمختار خوانـد   نميعلت ية آن است، ولي صرفاً به اين لصاحب او
اف داشـته باشـد،   تواند همة نتايج يك اختراع را ببيند و بر آن اشـر   چون مخترع نمي كه اين
زندگي مخصوص خود را دارد و مسـتقل از   فناّوريسادگي نتيجه گرفت كه آن  توان به نمي
نتايج اعمال خود واقف باشـد، ولـي ايـن     همةتواند بر   كس نمي  هيچ. هاي آدميان است  اراده

داشـته   اه ـ آنتواند كنترلي بـر    و او نمي اويندبدان معنا نيست كه اعمالِ وي مستقل از ارادة 
وقتي يك محصول تكنولوژيك از دست سـازندة آن خـارج و وارد عرصـة عمـومي     . باشد
شـود، ولـي     شود، شيوة تحول آن هرچند از اختيار و كنترل فرد يا افراد سازنده خارج مي  مي
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 فنـّاوري اين به معناي خودمختاري نيست؛ بلكه شيوة تعامل جامعه و عرصة عمومي بـا آن  
هايي اسـت    زند و اين تحولات عمدتاً متكي به تصميم  ي آن را رقم مياست كه تحولات آت

هـا بـر     هرچند اين مصالحه. گيرد  هايي بين اعضاي جامعه صورت مي  صورت مصالحه   كه به
بـا   ؛را مشخص كـرد  ها آنمباني و منافع مشخص و هميشگي استوار نيست تا بتوان از قبل 

  .)ibid( خودمختارند ها فناّوريبه اين معنا نيست كه اين  ها آنوجود اين، فقدان آگاهي ما به 
يـك شـيء    فنـّاوري ست كـه  ا انتقاد مهم ديگر به ديدگاه ايلول و خصوصاً هايدگر اين

دسـته از     نيست كه از خود توان علـّي داشـته باشـد يـا خودمختـار باشـد، بلكـه نـام يـك         
نظـر    از كـه  ايـن گذشـته از   ،ريفنـّاو بخشيدن به  تشخص و تعين. هاي انساني است  فعاليت

نهايت ما را بـه  در فناّوريمواجهه با تجربي نادرست است، رويكردي مفيد هم نيست و در 
ست كـه مـا را بـه سـمت     ا اي كه اين تلقي براي ما دارد اين  نتيجه يگانه. كشاند  بست مي  بن

ريزي   را پايه فناّوريسوق دهد و نوعي جبريت  در مورد فناّوريگيريِ منفي و سلبي  موضع
گريـزي خصوصـاً در مـورد     يتمسـئول ايـن  . گريزي اسـت   يتمسئولكند كه عاقبتش نوعي   

هاي اخلاقي ما و كودكان ما سروكار دارنـد، نتـايج    هاي فكري و ارزش ها، كه با بنيان رسانه
  .دنبال خواهد داشت باري به فاجعه

 شـدني  كار بگيريم، اين پرسش طرح  به تبليغاتفناّوري را گفته شد در مورد  چه آناگر 
تبليغـات  فنـّاوري  تبليغات چگونه در نحوة مواجهـة مـا بـا    فناّوري است كه خودمختاريِ 
تنهـا    اي نسـبتي برقـرار كـرد كـه نـه       توان با صنعت تبليغات رسـانه   تأثيرگذار است؟ آيا مي

رسـد در صـورت     نظـر مـي    نباشد، بلكه نقشي مثبت در زندگي ما داشته باشد؟ به گر ويران
يـاد بيـاوريم كـه      بـه . تبليغات، كار چنداني از ما ساخته نيسـت فناّوري قبول خودمختاري 

تبليغات، از ديد هايدگري، اين است كه صنعت تبليغات جهان را فناّوري مشكل  ترين مهم
دارد كـه در آن    كند و روايتي جديـد از جهـان عرضـه مـي      بندي مي  به شكلي خاص قالب

شود و ديگر از جهاني متشـكل از معـاني     چيز به صورت منبع ذخيرة دائم منكشف مي مهه
از هايـدگر، كـه    يبر اساس تفسير. خبري نيست گوناگونهاي   و تفاسير مختلف در زمينه

هـر برنامـة    ،نيز به آن متكي است، در مقابله با چنـين معضـلي  فناّوري خودمختاري  نظرية
سـت  ا راه ايـن يگانـه  . گشا نخواهد بود  است و راهفناّوري ي فعالي حركت در همان راستا

هـا شـويم،     هاي تبليغاتي رسـانه   مبهوت برنامه كه اينجاي   كه اين بازي را واگذار كنيم و به
يابد، يعني به ماهيت آن، معطوف كنيم و وقتـي    توجه خود را به امري كه در آن حضور مي

بيـابيم، ناگهـان خـود را مواجـه بـا دعـوتي       فناّوري صراحت در معرض ماهيت   خود را به
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امري خداگونه، چون هنـر، كـه آن نيـز مثـل     فقط در اين تفسير . بخش خواهيم ديد رهايي
بخش باشد؛ البته نه هنري كـه   تواند رهايي  روايتي از جهان است مي عرضةقادر به فناّوري 

؛ 38: 1377 ،هايــدگر( مثابــة تبليغــات عمــل كنــد در خــدمت تبليغــات باشــد و خــود بــه
Feenberg, 1999 :328( .حل هايدگر بسيار  سازي اين راه با وجود اين هنوز چگونگي پياده

هايي داشته باشـد تـا خـود     ست كه اين هنر دقيقاً بايد چه ويژگيجا اينسؤال . مبهم است
  مثابة ابزار تبليغات عمل نكند؟ به

ديگري نيز بر اساس تفسيري ديگر از هايدگر، كه دريفوس و اسپينوزا در مقالـة   لح راه
بر اساس اين تفسير، . )Dreyfus and Spinosa, 1997( است پذيراند، تصور  كرده عرضهخود 
طور كليّ، نه اطاعت كوركورانه و نه مخالفت كوركورانه،  هب فناّوري،حل هايدگر در قبال  راه

كند كه در آن   هايي را منكشف مي  ذات ما جهان. است فناّوريبا  آزاد تينسببلكه رسيدن به 
 فنـّاوري هـا در مـورد     ايـن جهـان  . انديشيم  كنيم، و مي  يابيم، عمل مي  ها امور را درمي  جهان

كـه  اي   گونـه  بـه اسـت،   متعـدد ها و افراد   ازسوي رسانه گوناگونتبليغات برساختة تبليغات 
 و اشـيا سـازند كـه در آن     راهي را ممكن مي ،بر پاية تبليغات مذكور ،ها  هريك از اين جهان

ازطرفـي بـراي   . كند  ن از كنش معنا پيدا ميهايي معي  توانند به ظهور برسند و شيوه  آدميان مي
و  يمنيازمنـد دسـت از هسـتي     يافتـه و يـك   فهمي وحدت به مشخص ييافتن به هويت دست

شناختيِ هستي است و لـذا ميـان فهـم واحـد از       چنين فهمي در تنش با تعدد و تنوع هستي
هرحـال اگـر، بـه     ولـي بـه   ؛تعارض و ستيزي بنيادين وجود دارد يهاي محل  هستي و جهان

نباشيم، بايد به اين  فناّوريو درعين حال بخواهيم مقهور  يمتوصية هايدگر، به دنبال انكشاف
ي لر از هستي تن دردهيم و هر دم در جهاني زندگي كنيم، و از يك جهان محهاي متكث  فهم

اگر بخواهيم به اين بحث در زمينة خودمختاري . )ibid: 323-324( به جهاني ديگر سفر كنيم
هـاي    جهـان  گونـاگون  هاي فناّوريتوان گفت انتخاب   رسانه و تبليغات بنگريم، مي فناّوري

صلب و لايتغيرِ ناشي  يصورت هويت  ما را نه به   سازد و هويت  براي ما مي گوناگونيي لمح
از يك شبكة تلويزيوني خاص يا يك رسانة خاص، بلكه هـويتي در حـال سـيلان و پويـا     

اي بـراي    كند و باب امكانات تازه  هاي كانوني براي ما فراهم مي  سازد و كثرتي از فعاليت  مي
بنابراين بر اساس اين تفسير از هايدگر، مبارزه با . گشايد  مي گوناگونهاي   روابط با جماعت

هـا و    طريق مقاومت در برابر آن، بلكه قرارگرفتن در معـرض انـواع انكشـاف    نه از فناّوري
تـوان    اين طريـق مـي     به فقطبه آن يا برقراري نسبت آزاد با آن است،   يتعلق بيعين حال در

  .)ibid( واحد از هستي شد يمانع از غلبة تفسير
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ممكن نيسـت كـه فـرد در مواجهـه بـا       عملاًبخش نيست، زيرا  حل نيز نتيجه اما اين راه
اندازي يك  از وضعيت خاص اينترنت كه بگذريم، حتي راه. هاي متعددي قرار گيرد انكشاف

رسانه در مقياس كوچك نيز نيازمند سرمايه و منابعي است كه در دسترس همگان نيست و 
از ايـن  . انـد  هـاي آنـان از هسـتي    معدودند و متكي به حاميان خود و تفسيرها  لاجرم رسانه
و برقراري نسبت آزاد براي موجود انساني ممكن  يتعلق بيراقم اين سطور،  نظرگذشته، به 

هـا   فـرض  بسـياري از ايـن پـيش    ازهاي خوديم و حتي    فرض همة ما در چنبرة پيش. نيست
  .آزاد كنيم ها آنخود را از  كه اينآگاهي نداريم، چه برسد به 

توان مطمئن بـود    شود، نمي  فناّوريحتي اگر اين حركت مانع از غلبة تفسيري واحد از 
واحـد از هسـتي    يرسـانه تفسـير  «به اين باشد كـه   پذير كه مشكلات رسانه همگي تحويل

فرضي  ترين مهمبر اين،  علاوه. تفسيرهاي متفاوت اين مشكل حل شود عرضةتا با  »دهد  مي
منزلة شـيء يـا ذاتـي كـه      به فناّوريكه اين ديدگاه بر آن تكيه زده است، يعني درنظرگرفتن 

هـاي   فـرض   حال يكي از پيش   تواند جهان را منكشف كند، درعين  و مي داردهاي عليّ   توان
داراي  ديدر آن بسـان موجـو   فنـّاوري ة تصويري كه ئارا. چنين ديدگاهي است پذير همناقش

ميان بـار    ي است و در اينتر بيشل علكند، محتاج   ذات و توان عليّ از خود ايفاي نقش مي
، زيـرا ديـدگاه معمـول    انـد  مطرح كردهاي را   استدلال بر دوش كساني است كه چنين نظريه

  13.داند  داشتن كاركرد را كافي مي فقط فناّوريبراي 
  

  گيري نتيجه. 5
رسـانه و تبليغـات    فنـّاوري شـده، بـراي    مطرح فناّوريهايي كه براي خودمختاري  استدلال

كند، ولي با توجـه   ي پيدا ميتر بيش، بلكه در مورد اين صنعت قدرت ي استتنها كاربرد نه
توان از اهميت و تأثيرگذاري عميق رسـانه و   چند ميقبل، هر شده در بخش ذكربه انتقادات 

هم محـل ترديـد   دانستنِ آن هي به افكار عمومي سخن گفت، خودمختارد تبليغات در شكل
توانـد   افكار عمومي مي درتفطن به ميزان تأثير رسانه و تبليغات . است و هم مطلوب نيست

رهنمون شود كه خود رسانه و تبليغات را كنتـرل   هايي فناّوريبه  يابي دستما را به انديشة 
هايي بايد داشته باشد و نسـبت آن   چه ويژگي فناّورياين  كه اينچرا نتوان چنين كرد؟ . كند

هاي مهمي است كه خـود بـه بحثـي     هاي فردي آدميان چيست از پرسش با اخلاق و آزادي
  .مستقل نيازمند است
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  نوشت پي
 

  .)Kline, 1985: 210-212( جمله تلقي حاضراز فناّوري، گوناگونوري بر تعاريف براي مر .1
  .دهند  را عمدتاً به نويسندة فرانسوي ايلول نسبت مي فناّوريخودمختاري  اصطلاح .2
وبـر   نظـر   بـه . سازي كنش آدمي دارد  مفهوم تكنيك خيلي شبيه مفهومي است كه وبر از معقول .3

چيز، حتـي روابـط    سازي را در همه  بشر بسيار به اين گرايش دارد كه تحقيقات علمي و عقلاني
بـار   بـه فنّـاوري  نتايجي كه ممكن است  برديدگاه ابزارانگارانه چشم ما را . بين انساني پياده كند

  .بندد  آورد مي
ن خـود قـرار   ا، وقتي از اين زاويه هـدف منتقـد  مزيتا وركيوينمثلاً تام ويكر، يكي از نويسندگان  .4

اي مطلـب    هـاي رسـانه    تلقـين  وبچهـارچ گرفت كه وي مطابق مـذاق قـدرت حـاكم و در      مي
كنـد و    مجبور به نوشتن چيـزي نمـي  «گفت كسي او را   شد و مي  نويسد، سخت خشمگين مي  مي
تعبيـر چامسـكي،     ولي به. گفت  ؛ كه البته واقعاً هم راست مي»نويسد  خواهد مي  را خود مي چه آن

، ديگـر بـراي او سـتوني در    نوشـت   نمي   نوشت  ست كه اگر چيزي را كه آن موقع ميا اين   مسئله
جايي براي  ،تعبيري كه در بالا گفته شد ؛ يا به)Chomsky, 2007( داشت  وجود نمي مزيتا وركيوين

  .داشت  مورد نظر وجود نمي ةاو در ساختار رسان
 ها از خوبي نشان داده است كه چگونه رسانه ، به)Herman and Chomsky, 1988( چامسكي در .5

  .كنند صورت يك بنگاه تبليغاتي عمل مي ساختاري، به نظر 
كند كه عبارت است از  غالباً از واژة تكنيك استفاده ميفنّاوري جاي   ايلول بهسبب  همين  به .6

  شـود   سـري قواعـد مـي    سري روابط بين ابزار و مقاصد كـه درنهايـت منجـر بـه يـك       يك
)Dusek, 2006: 106.( 

بـه موضـوع سـخن     »مربـوط «توجه به اين نكته مهم است كه، نزد هايدگر، امر صحيح از امـور   .7
. دارد  كند و پرده برمـي   موضوع كشف حجاب مي »ماهيت«كه امر حقيقي از  گويد، درصورتي  مي

 درصـورتي  ؛ورزد  ها غفلت مـي   پردازد و از ساير جنبه  اي خاص از موضوع مي  امر صحيح به جنبه
 امر صحيح جزءنگر اسـت، درحـالي   چنين هم. ر حقيقي همة جوانب موضوع را درنظر داردكه ام

امـر صـحيح    كـه  ايـن ديگـر  . شـرايط موضـوع توجـه دارد    همةنگر است و به   كه امر حقيقي كل
ي رساست، امـر حقيقـي از   طور كل  نگر و به  كه امر حقيقي باطن حالينگر و نارساست، در  سطحي

و بـر روي   شدهولي امر صحيح ممكن است خود حجاب  كند،  ب ميچهرة حقيقت كشف حجا
 .حقيقت بنيادين پرده بيفكند

  .يوسطقرون  ةنه ذات در معناي تقابل ذات و ماهيت در فلسف .8
 .اخذ شده است) 278: 1375 ،ميل(از  »شدن افكار     سان يك«تعبير  .9

 .است بر علم نزد هايدگر فناّورياين امر شبيه تقدم وجودي  .10
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بپذيريم، پس نقد مدرنيتـه و   فناّوريمدرن و عصر  انوجه بارز دور در حكماگر اين ويژگي را  .11
 .متناقض خواهد بود يدرعين حال نگاه تكنولوژيكي به عالم و آدم داشتن رويكرد

دارند و حول خود   ذهن و جسم آدمي را به خود مشغول مي )focal things( كانوني ياشيااين  .12
كـانوني   ياشـيا هـاي حـول ايـن      فعاليت. شوند  هاي معنادار را موجب مي  اي از فعاليت  همجموع

هـاي    اي از فعاليـت   كردن يك وعدة غذايي در منزل نمونـه  مثلاً درست. فعاليت كانوني نام دارند
كـه   درصـورتي . گيـرد   كانوني است كه حول شيء كانوني، يعني همان وعدة غذايي، شـكل مـي  

  .بيرون از منزل يك شيء كانوني نيستفود در  فست
و  دادندلية مقاله ونويس ا پيش بارةكه تذكرات مفيدي در ،اللهي از استاد بزرگوار حميدرضا آيت .13

خـاطر   محترم آلبرت بورگمان، ژوزف آگاسي، ژوزف پيت، و وال دوسك به استاداناز  چنين هم
هـاي سـازندة    الكترونيـك و توصـيه   پستطريق  هايشان از  هاي بنده و راهنمايي  پاسخ به پرسش

  .گزارم  داوران محترم ناشناس سپاس
  

  منابع
  .علمي و فرهنگي: تهرانالاسلامي،   ، ترجمة جواد شيخرساله دربارة آزادي .)1375(ميل، جان استوارت 

 ترجمة شاپور اعتمـاد،  ،فلسفة تكنولوژياي برگرفته از  ، مقاله»از تكنولوژي پرسش«. )1377(مارتين هايدگر، 
  .مركز :تهران

  
Borgmann, A. (2003). ‘Albert Borgmann on Taming Technology: An Interview’, Interview With 

David Wood, The Christian Century.  
Also in http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2901. 

Chomsky, Noam (2007). ‘On Responsibility, War Guilt and Intellectuals’, interviewed by 
Gabriel Matthew Schivone, Counterpunch. 

Dreyfus, H. and C. Spinosa (1997). ‘Highway Bridges and Feasts: Heidegger and Borgmann on 
How to Affirm Technology’, in R. C. Scharff and V. Dusek, 2003, Philosophy of 
Technology: the Technological Condition: an Anthology, Blackwell. 

Dusek, Val (2006). Philosophy of Technology: an Introduction, Blackwell.  
Ellul, J. (1964). ‘On the Aims of a Philosophy of Technology’, in R. C. Scharff and V. Dusek, 

2003, Philosophy of Technology: the Technological Condition: an Anthology, Blackwell. 
Feenberg, A. (1999). ‘Critical Evaluation of Heidegger and Borgmann’, in R. C. Scharff and V. 

Dusek, 2003, Philosophy of Technology: the Technological Condition: an Anthology, Blackwell. 
Herman, E. and N. Chomsky (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass 

Media, New York: Pantheon. 
Hickman, L. (2009). ‘Technological Pragmatism’, A Companion to the Philosophy of Technology, 

J. K. B. Olsen, S. A. Pedersen, and V. F. Hendricks (eds.), Blackwell. 
 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  دربارة خودمختاري صنعت رسانه و تبليغات   72

  1391سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان ، اي در رسانه و فرهنگ رشته مطالعات ميان

 

Jonas, H. (1979). ‘Toward a Philosophy of Technology’, in R. C. Scharff and V. Dusek, 2003, 
Philosophy of Technology: the Technological Condition : an Anthology, Blackwell. 

Kline, S. J. (1985). ‘What is Technology’, in R. C. Scharff and V. Dusek, 2003, Philosophy of 
Technology: the Technological Condition : an Anthology, Blackwell. 

Pitt, Joseph (1987). ‘The Autonomy of Technology’, in From Artifact to Habitat : Studies in the 
Critical Engagement of Technology, Ormiston, Gayle L. (ed.), 1990, Lehigh University Press. 

www.SID.ir

www.SID.ir



